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The effective relationship between home and school increases the involvement of parents 
in the learning process of their children and thus improves their learning and personal 
growth. In recent years, the spread of new communication technologies has changed 
the field of communication between home and school. However, the use of these 
communication technologies does not mean establishing an effective relationship between 
home and school. Actually, what plays a decisive role in their effectiveness is the user 
interactions and human relations, designed in the context of technology. The aim of 
the current research was to design the relationship between home and school based on 
Bronfenbrenner's theory in the context of a cloud-based Portfolio to examine how parents 
are involved in the learning process of their children from their own and teachers' point 
of view. In a qualitative research of the case study type, five parents and two teachers 
were selected purposefully and participated in a semi-structured interview. Qualitative 
data analysis has been done, using the steps proposed by Creswell (2012). The categories 
were identified through the three-step coding technique of Corbin and Strauss (2015) 
and according to the Epstein et al.’s six types of involvement framework (2019). Findings 
showed that the design of the mesosystem between home and school in a cloud-based 
Portfolio involves parents in the dimensions of communication between home and school, 
learning at home and parenting in their child's learning processes. Also, findings showed  
that this design creates opportunities for the personal growth of students and some 
communication barriers in the context of new technologies for users. The results explain 
how to design communication technology platforms based on the appropriate theory for 
effective interaction between parents, students and teachers.
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و  فرزندانشان  یادگیری  فرایند  در  والدین  درگیرشدن  افزایش  باعث  مدرسه  و  خانه  بین  موثر  رابطۀ 
درنتیجه بهبود یادگیری و رشد شخصی آن ها می شود. در سال های اخیر، گسترش فناوری های ارتباطی 
به  ارتباطی  این فناوری های  از  اما استفاده  ارتباط بین خانه و مدرسه را متحول کرده  است،  نوین، حوزۀ 
معنای برقراری رابطۀ مؤثر بین خانه و مدرسه نیست؛ بلکه آنچه در اثربخش بودن آن ها نقش تعیین کننده 
دارد چگونگی تعامل کاربران و روابط انسانی طراحی شده در بستر فناوری  است. هدف از پژوهش حاضر 
طراحی رابطۀ بین خانه و مدرسه براساس نظریۀ برونفن برنر در بستر پوشه کار ابر ـ محور و بررسی چگونگی 
درگیرشدن والدین در فرایند یادگیری فرزندانشان از دیدگاه خود و معلمان بود. در این پژوهش کیفی از نوع 
مطالعۀ موردی، پنج والد و دو معلم به شیوۀ هدفمند انتخاب شــدند و در مصاحبۀ نیمه ساختاریافته شرکت 
کردند. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از مراحل پیشنهادی کرسول )2012( انجام شد. شناسایی 
مقوله ها با استفاده از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای کوربین و اشتراوس )2008( و با توجه به چهارچوب 
ابعاد درگیری والدین اپشتاین )2019( انجام شد. یافته های به دست آمده نشان دادند که طراحی مزوسیستم 
بین خانه  و مدرسه در بستر پوشه کار ابر ـ محور، والدین را در ابعاد ارتباط بین خانه و مدرسه، یادگیری در 
خانه و والدگری در فرایند های یادگیری فرزندشان درگیر می کند. همچنین یافته ها نشان دادند این طراحی 
فرصت هایی را در راستای رشد شخصی دانش آموزان فراهم و برخی موانع ارتباطی در بستر فناوری نوین را 
برای کاربران ایجاد می کند. نتایج این مطالعه تبیین کنندۀ چگونگی طراحی بسترهای فناوری های ارتباطی 

به پشتوانۀ نظریۀ مناسب برای تعامل مؤثر بین والدین، دانش آموز و معلم است.

 رابطة متقابل در ابرها: 
 طراحی مزوسیستم خانه  -  مدرسه 

 در فضای پوشه کار ابر  -  محور 
برای دانش آموزان دورۀ ابتدایی
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 مقدمه
پژوهش های متعددی نشان داده اند که والدین نقش معناداری در فرایندهای یادگیری و رشد فرزندانِ 
 دانش آموزشــان دارند )اپشــتاین ، 1990؛ فن و ویلیامز ،2010(، اما با وجود اهمیت مشارکت والدین
در فعالیت هــای تحصیلی دانش آمــوزان و تأثیر آن در ابعــاد گوناگون تحصیلــی و یادگیری آن ها، 
همچنین اتخاذ سیاســت های کلان برای تحقق این امر در کشــورهای مختلف ازجمله ایران، مدارس 
در پیاده ســازی راه هایی مؤثر برای درگیرکردن والدین در فعالیت های تحصیلی فرزندان چندان موفق 
نبوده اند. همچنین یافته ها نشــان می دهند خود والدین نیز، فارغ از نحوة عملکرد مدارس، مشــارکت 
درخور توجهی در یادگیری فرزندان خود ندارند )شــیربیگی و همــکاران، 1395؛ زارعی و همکاران، 
1398؛ کاریون ـ مارتینز ، 2021؛ هاین ، 2022(. به نظر می رســد بین دانش ما در حوزة درگیرشدن 
والدین  در یادگیری دانش آموزان و آنچه در عمل در مدارس انجام می دهیم، شکاف بزرگی وجود دارد 
)اپشتاین، 2013( و این شکاف با بروز تغییر و تحولات عمده در شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

یا سیاسی کشور گسترده تر و عمیق تر می شود. 
شــیوع ناگهانی ویروس کرونا  در سال 2019م/ 1398ش یکی از این رخدادها مهم بود که عرصة 
آموزش وپرورش را دچار تحولات عظیمی کرد. بسته شــدن در های مدارس و فقدان آموزش حضوری 
نقش والدین را بیشــتر از همیشــه در فرایند یادگیری فرزندانشــان پررنگ کرد. آموزش از راه دور 
خانواده هــا، مدارس و دانش آمــوزان را وادار کرد تا با یکدیگر تا حد ممکن هماهنگ تر و منســجم تر 
کار کننــد. والدین، خصوصاً والدین دانش آمــوزان ابتدایی، بیش از هر زمان دیگری درگیر فرایندهای 
تحصیلی و فعالیت های یادگیری دانش آموزان شدند )بروسارد و همکاران ،2020(. بنابر شواهد، کووید 
19 چگونگی درگیرشــدن والدین در یادگیری دانش آموزان را برای همیشــه تغییر داد )هیرســت ، 

 .)2021
از طرفی تعطیلــی مدارس و ارائة آموزش از راه دور ضعف مدارس در برقراری رابطة مؤثر برای 
درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندانشــان را به وضوح آشــکار کرد )کاریون ـ مارتینز، 2021(. 
ازاین رو، بحث و فعالیــت درمورد درگیرکردن والدین در یادگیری دانش آموزان ازطریق تعامل مؤثر 
میــان دو بافت خانه و مدرســه با اســتفاده از فناوری های ارتباطی نوین در این چند ســال  اخیر 
شــتاب بیشــتری گرفته اســت و به منزلة یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشیِ سازمان های جهانی 
مانند یونیســف، یونسکو ،  و سازمان جهانی بهداشــت  برای دوران کرونا و پساکرونا، در دستور کار 
سیاســت گذاران آموزشــی قرار گرفته  اســت )الیاس و همکاران ، 2022؛ هاچیســون و همکاران ، 
2020؛ هاین، 2020(. بنابراین، به نظر می رســد شــیوه های نوین آموزش، بســتری برای بازتعریف 
ارتباط خانه و مدرســه براســاس شــرایط آموزش مجازی و تدوین راهکارهایی برای تحقق بخشی 

عناصر این تعریف پیش روی ما گشوده است. 

ش آموزان دورۀ ابتدایی
ستم خانه ـ مدرسه در فضای پوشه کار ابر ـ محور برای دان

رابطۀ متقابل در ابرها: طراحی مزوسی
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هدف کلی مطالعة حاضر، طراحی رابطة بین دو بافت خانه و مدرسه بر مبنای منطق نظری روشن و 
هدایتگر در فضای پوشــه کار ابر ـ محور به منظور درگیرساختن والدین در فرایند یادگیری فرزندانشان و 

بهبود رشد شخصی آن ها بود.

  ارتباط خانه ـ  مدرسه 
درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندانشان به معنای مشارکت آن ها در فرایند های آموزشی و تجربه های 
یادگیری آن هاست )وایلدر ، 2014(. اپشتاین ابعاد گوناگونی را برای درگیرشدن والدین در فعالیت های تحصیلی 
 فرزندانشــان پیشنهاد می کند که شامل برقراری ارتباط خانه و مدرســه، حضو داوطلبانة والدین، یادگیری 
در خانه، مشارکت در تصمیم گیری ها، والدگری و همکاری با جامعه است )اپشتاین، 2018(. به هرحال، برای 
درگیرکردن مؤثر والدین در یادگیری فرزندانشان ضروری است والدین به طور مستمر در جریان فعالیت های 

آموزشی و برنامه های مدرسه قرار بگیرند که این امر نیازمند ارتباط قوی بین خانه و مدرسه است. 
 به لحاظ تاریخی، ارتباط بین خانه و مدرســه با حضور فیزیکی والدین در مدارس محقق می شــد

)باند، 2021(. بررســی پژوهش های چند سال اخیر حاکی از آن است که با گسترش فناوری های نوین 
در قرن 21، به ویژه تلفن های هوشمند، رسانه های اجتماعی و سایر فناوری های ارتباطی جدید، موضوع 
ارتباط بین والدین و معلم به منظور درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندشــان درحال تغییر و تکامل 
اســت )دی کامپ ، 2022؛ کرافــت ، 2020(. از حیث نظری، هیچ ابزاری به انــدازة فناوری های نوین 
 قابلیت و ظرفیت تقویت ارتباط بین خانه ومدرسه و درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندانشان را ندارد

)الیاس و همکاران، 2022(. به تازگی اصطلاح مشارکت الکترونیکی والدین  برای نشان دادن اهمیت فناوری 
در تقویت ارتباط بین خانه و مدرســه مطرح شده اســت، که به معنای تلاش والدین برای برنامه ریزی، 
 درگیرشدن، حمایت، نظارت و/ یا ارزیابی تجارب یادگیری فرزندانشان در خانه یا مدرسه است و عمدتاً

با استفاده از ابزارها و رسانه های فناورانه انجام می شود )شاد و همکاران ، 2016(.
در حوزة آموزش، »دیجیتالی کردن  شیوه های آموزش« به معنای کاربرد نوآورانه و ادغام فناوری های 
دیجیتال در فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان است )چن و ریورا ـ  ورنازا ، 2022(. در همین راستا، 
ارتباط خانه و مدرســه به منزلة مهم ترین عامل درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندانشــان، جنبه ای 
 جدایی ناپذیر و درعین حال کمتربررسی شده از دیجیتالی کردن فرایند های آموزشی است )اردرایش ، 2021؛

چــن و ریورا ـ  ورنازا، 2022(. به هرحال، در ســال های اخیر، اســتفاده از فناوری هــای گوناگون برای 
 برقراری ارتباط بین خانه و مدرســه و درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندانشان گسترش یافته است

)چن و ریورا ـ  ورنازا،2022؛ دی کامپ، 2022(. در هیاهوی این گســترش، تلاش شــده است با تلفیق 
تئوری و عمل کاربران بیشتر بهره مند شوند.

اکثــر پژوهش ها بــرای برقراری رابطة بین خانه و مدرســه، دیدگاه نظــری بروفن برنر  )1979( و 
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چهارچوب مشارکت والدین اپشتاین را ـ که از نظریة برونفن برنر الهام گرفته شده ـ پشتوانة کار خود قرار 
داده اند. با وجود این، بررسی ها نشان می دهند که این مطالعات از جنبة نظری ضعف دارند؛ بدین معنا که 
نظریة برونفن برنر را پشــتوانة نظری خود قرار داده اند، اما فرضیه ها و تعاریف وی را برای طراحی رابطة 
بین خانه و مدرسه نادیده گرفته اند. ازجمله مهم ترین این ضعف ها نادیده گرفتن پداگوژی رابطة بین خانه  
و مدرســه )یعنی مزوسیستم(  در طراحی اســت )برای مثال، تایسون ، 2020؛ فادوم ، 2019؛ گودال ، 
2016؛ هیگینز ، 2015(. همچنین اکثر پژوهشــگرانی که از بسترهای فناوری برای ارتباط بین خانه و 
مدرســه با هدف درگیر کردن والدین در یادگیری فرزندانشان استفاده کرده اند از فناوری به منزلة هدف 
و نه ابزار استفاده کرده اند. پژوهشگران باید مطالعات خود را بر فعالیت های انسانی، که در بستر فناوری 
صورت می گیرند، متمرکز کنند و این امر به درک پداگوژی رابطة بین خانه و مدرسه و نظریه های مرتبط 
با درگیرکردن والدین در بستر رسانه های ارتباطی دیجیتال نیاز دارد )الیاس و همکاران، 2022(. بنابراین 
برای طراحی روابط انســانی در بســتر فناوری، لازم اســت رابطة بین دو بافت خانه و مدرسه یا همان 

مزوسیستم تا حد امکان بهتر درک شود.

  مزوسیستم خانه و مدرسه و پشتوانۀ نظری آن
در نظریة برونفن برنر )1979(، رشد و یادگیری فرد  تحت تأثیر نظام پیچیده ای از روابط در بافت های 
گوناگون اســت که مهم ترین و اثرگذارترین آن بافت خانه و مدرسه است. برونفن برنر معتقد است برای 
ارتقای ظرفیت رشــدیِ دو بافت مانند خانه ـ مدرسه لازم است بین آن ها رابطة متقابل  شکل گیرد که 
آن را مزوسیســتم نامیده است. بنابراین، مزوسیســتم یعنی رابطة متقابل بین دو بافت. در این تعریف، 
رابطة متقابل نیز به معنای پیوند بین افراد، نقش ها، و فعالیت های بین دو بافت است. با توجه به تعریف 
مزوسیســتم در نظریة برونفن برنر، چهار ضعف مهم در پژوهش های ارائه شده آشکار می شوند که مبین 
شکاف بین نظریه و پژوهش یا عمل اند. در پژوهش حاضر، تلاش شده است برای حل این چهار مسئله 

چاره جویی شود که در ادامه توضیح داده شده اند.
تفاوت دو مفهوم ارتباط  و رابطه : اولین مســئله ای که در بررســی پژوهش هایی که از بســتر 
فناوری های نوین برای درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندانشــان آشــکار شــد یکسان در نظر 
گرفتن مفهوم »ارتباط بین خانه و مدرســه« با »رابطة خانه و مدرسه« است )برای مثال، بوردالبا و 
بوچاکا ، 2019؛ فادوم، 2019؛ گودال، 2016؛ هیگینز، 2015(. در این پژوهش ها، بســتر فناوری ها 
برای ارتباط و ارســال پیام اســتفاده شده اند؛ بدین معنا که مزوسیســتم بین خانه و مدرسه به حد 
مکاتبــة بین دو بافت تقلیل یافته اســت. از منظر برونفن برنر )1979(، ارتباط بین دو بافت با هدف 
انتقال اطلاعات خاص از یک بافت به افراد انجام می شود؛ درصورتی که برای برقراری رابطة بین دو 
بافت باید بین اجزای سازندة دو بافت، یعنی افراد، نقش ها، فعالیت ها و ساختارهای روابط بین فردی 
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هــر دو پیونــد برقرار کرد؛ بنابراین این که مدارس به والدین ازطریق رســانه )برای مثال پیام متنی 
و تصویر( و بســترهای فیزیکی و فناوری هایی نظیر تلفن و اینترنت پیام ارســال کنند به این معنی 
نیســت که »رابطه« شــکل گرفته است )شلتون ، 2019( و والدین پیام را دریافت کرده اند و درگیر 
یادگیری فرزندشــان شده اند. به هرحال، برای ایجاد مزوسیستم بین خانه و مدرسه باید بین این دو 

بافت هم رابطه و هم ارتباط برقرار کرد.
هدف از رابطه در مزوسیســتم: دومین مسئله ای که در ایجاد مزوسیستم بین خانه و مدرسه مطرح 
است، هدف از »رابطه« بین دو بافت خانه و مدرسه در پژوهش هاست. از نظر برونفن برنر )1979( ظرفیت 
رشدی بافت های موجود در یک مزوسیســتم زمانی افزایش می یابد که انتظارات، اهداف و فعالیت های 
بافت هایی که فرد درحال رشد در آن حضور دارد سازگار باشند. بنابراین، هدف از رابطة بین بافت ها در 
یک مزوسیستم اجماع هدف  یا به عبارتی دیگر داشتن اهداف مشابه بین دو بافت است. »اجماع هدف« 
بین دو بافت ازطریق ارتباط بین بافتی  و دانش بین بافتی  میسر می شود. به عبارتی دیگر، وقتی تجربه های 
یادگیری بین دو بافت خانه و مدرســه به اشتراک گذاشته شوند، فهم مشترکی از اهداف یادگیری برای 
والدین و معلمان ایجاد می شــود و ایجاد اجماع هدف را تســهیل می کند. برای رسیدن به اجماع هدف، 
محتوای رابطه باید در کنار برنامه های مدرسه، تجربه های یادگیری دانش آموز در دو بافت خانه و مدرسه 
پیشرفت فردی دانش آموز باشد )اپشتاین و همکاران 2019(. بنابراین، اجماع هدف بین خانه و مدرسه 

مستلزم رابطة دوطرفه و مستمر و فردی است )برونفن برنر، 2005(. 
در اکثر پژوهش هایی که از بستر فناوری های مختلف برای رابطة بین خانه و مدرسه و درگیرکردن 
والدین در فرایند یادگیری دانش آموزان اســتفاده شــده اســت، اطلاعات و پیام های گوناگون در بستر 
فناوری ها )ازجمله وب ســایت مدرسه، کانال های پیام رسان، ایمیل( صرفاً از طرف مدرسه به خانه ارسال 
شــده اســت )دی کامپ، 2022؛ فادوم، 2019؛ گورمن ، 2021(؛ یعنی در ایــن پژوهش ها، رابطة بین 
دو بافت یک طرفه و مفهوم »رابطه با والدین« و »اطلاع رســانی به والدین« یکســان در نظر گرفته شده 
اســت )بوردالبا و بوچاکا، 2019؛ فادوم، 2019؛ گودال، 2016؛ هیگینز و چرینگتون ، 2017(. در عمل 
نیز مدارس اغلب از بســتر فناوری های نوین برای ارسال پیام های انبوه استفاده می کنند. پیام های انبوه 
فقط قابلیت خواندن دارند؛ بدون اینکه فرصتی برای پاســخ گویی فراهم کنند )گورمن، 2021(. در این 
مطالعات، اغلب ساختار رابطه یک طرفه و محتوای رابطه اطلاعات عمومی و هدف از رابطه اطلاع رسانی 
گروهی بود. مطالعات تجربی نشان می دهند پیام هایی که به صورت فردی برای والدین ارسال می شوند و 
محتوای آن حول محور رشد و یادگیری فرزندشان بوده اند والدین را برمی انگیزند تا در راستای آموزش 

و یادگیری فرزندشان تلاش کنند )گودال، 2016(.
ســاختار روابط بین فردی دوتایی در مزوسیســتم: سومین مســئله ای که در ایجاد مزوسیستم 
بین خانه و مدرســه مطرح است، غفلت پژوهش ها از ســاختارهای روابط بین فردی بین دو بافت و 
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درون هر بافت اســت. ســاختارهای روابط بین فردی دوتایی بنیادی ترین واحد تجزیه وتحلیل درون 
الگوی بوم شــناختی برونفن هســتند و عامل اصلی غنای رابطه درون و بین دو بافت خانه و مدرسه 
معرفی شــده اند که در پژوهش های کاربردی در نظر گرفته نشــده اند. به باور برونفن برنر )1979( 
»یــک رابطة دوتایی  زمانی ایجاد می شــود که یک نفر در یک بافت بــه فعالیت فرد دیگری توجه 
نشــان دهد یا یکی از آن ها در فعالیت دیگری شرکت کند« )ص56(. از نظر ایشان، قوی ترین رابطة 
دوتایی زمانی ایجاد می شــود که در آن، دو نفر فعالیت مشــترکی را انجام دهند که در اصطلاح، به 
آن فعالیت »مشــترک دوتایی«  می گویند. ظرفیت رشد و یادگیری یک مزوسیستم خانه و مدرسه 
زمانی افزایش می یابد که افرادی که در بافت های مختلف، درگیر فعالیت مشــترک دوتایی هســتند 
شــبکه ای از فعالیت را تشــکیل دهند. این الگو وقتی بهینه می شــود که هر عضو قابلیت تعامل با 
عضو های دیگر در هریک از دو بافت را داشــته باشــد. وقتی افرادی )معلم و والدین( که فردِ درحال 
رشد )دانش آموز( با آن ها پیوند دوتایی اولیه ایجاد کرده است با یکدیگر پیوند برقرار کنند، ظرفیت 
رشــد مزوسیستم به حداکثر می رسد. برای مثال، دانش آموز از یک ســو با مادر خود در بافت خانه 
پیوند دوتایی اولیه شــکل می دهد و از سوی دیگر، با معلم خود در بافت مدرسه پیوند دوتایی شکل 
می دهد. هنگامی که بین مادر و معلم رابطة متقابل برقرار شــود، این پیوند ظرفیت رشــد بالایی را 

برای دانش آموز مهیا می کند. 
نقش دانش آموز در مزوسیستم: چهارمین مسئله ای که در ایجاد مزوسیستم بین خانه و مدرسه 
مطرح اســت نادیده گرفتن نقش و حضور دانش آموز در رابطة بین خانه و مدرســه در پژوهش های 
قبلی اســت. همان طور که بیان شد، یک مزوسیستم شامل روابط متقابل بین دو یا چند بافت است 
که فرد درحال رشد فعالانه در آن ها شرکت می کند )برونفن برنر، 1979(. بنابراین، از نظر برونفن برنر 
فرد درحال رشد نه فقط در مزوسیستم خانه و مدرسه حضور دارد، بلکه نقش فعال هم دارد.کودکانْ 
بازیگران فعال در رشــد خود هســتند و هم از محیط تأثیر می گیرند و هم در آن تأثیر می گذارند 
)برونفن برنــر، 1979(. درحالی که در اکثر پژوهش هایــی که از فناوری برای درگیرکردن والدین در 
یادگیری فرزندانشان استفاده شده است )برای مثال، هوکر ، 2019؛ هیگینز، 2015( نقش و حضور 
کودک را بین دو بافت خانه و مدرســه نادیده گرفته اند و فقط بر ارتباط بین والدین و معلم متمرکز 
شده اند. ریلرو  )2016( در پژوهش خود، با نقد این موضوع بیان می کند که درگیرکردن والدین در 
یادگیری دانش آموزان باید به منزلة تعامل بین والدین ـ مدرســه ـ کودک از نو مفهوم ســازی شود و 
لزوم توجه پژوهشــگران و طراحان آموزشی به درنظرگرفتن حضور و نقش کودک در رابطة متقابل 
بین والدین و مدرســه را خاطرنشان می کند. او برای درک بهتر این رابطه، تصویری از عناصر نظریة 

برونفن برنر و بازتعریف تعامل بین خانه ـ مدرســه ـ کودک را ارائه می دهد )شکل 1(.
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 شکل 1.   عناصر مهم نظریه بوم شناختی برونفن برنر برای درگیر کردن والدین در فرایند یادگیری فرزندشان )برگرفته از ریلرو، 2016(                                                                                          

از نظر برونفن برنر )1979( برای اینکه رابطة بین خانه و مدرســه والدین را در فعالیت های یادگیری 
فرزندشان درگیر کند و ظرفیت رشد و یادگیری آن ها را افزایش دهد، باید ساختار، محتوا و هدف معینی 
داشته باشد. ساختار رابطة بین دو بافت خانه و مدرسه باید دوسویه و مستمر باشد و هر سه ضلع رابطه، 
یعنی والدین ـ دانش آموز ـ معلم در آن حضور داشــته باشــند. همچنین با تعریف نقش ها، فعالیت ها و 
ساختارهای روابط بین فردی دوتایی، بین افراد درون یک بافت و بین دو بافت پیوند برقرار باشد؛ به ویژه 
آنکه محتوای این رابطه باید در کنار برنامه های مدرســه، پیشــرفت فردی دانش آموز را هدف قرار دهد 
 )اپشــتاین 2009(. درنهایت، هدف رابطة بین دو بافت خانه و مدرســه انتقال تجربه های یادگیری بین

دو بافت برای ایجاد اجماع هدف بین خانه و مدرســه باشــد )برونفن برنــر، 1979(. به هرحال، با وجود 
این منطق نظری روشــن برای برقراری رابطة مؤثر بین خانه و مدرسه به منظور درگیرکردن والدین در 
یادگیری فرزندانشان، در پژوهش ها و در عمل این ایده کمتر رعایت شده و یک مسئلة  چالش انگیز باقی 

مانده است )کاریون ـ مارتینز 2021(. 
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  پوشه کار ابر ـ  محور به منزلۀ مزوسیستم خانه و مدرسه
به تازگی برخی پژوهشــگران پوشه کار الکترونیک  را به منزلة بهترین بستر برای برقراری ارتباط )اما 
نه رابطه( بین خانه و مدرسه و درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندشان معرفی کرده اند )تانر ، 2017؛ 
فادوم، 2019؛ گراو ، 2021؛ گورمن، 2021؛ هوکر، 2019؛ هیگینز، 2015(. پوشه کار الکترونیک قابلیت 
این را دارد که از نظر ســاختار، محتوا و هدف با نظریة برونفن برنر منطبق شــود و شکاف بین نظریه و 
کاربرد را پوشش دهد. محتوای پوشه کار مجموعه ای هدفمند از سازه های  یادگیری دانش آموز است که 
روایت اهداف یادگیری، تجربه ها، فعالیت ها، تلاش ها و پیشرفت های دانش آموز را دربر می گیرد ) ابرامی و 
بارت  ، 2005( و ظرفیت بالایی برای درگیرکردن والدین در سفر یادگیری و تجربه های فرزندشان دارد 

)کوی و میچل ، 2015(.
ساختار پوشه کار از گذشته تا حال  همراه با پیشرفت فناوری تغییرات چشمگیری کرده است. توسعة 
فناوری های نوین به افرایش بهره وری از پوشــه کار منجر شــده است و آن را از کارکرد اصلی خود یعنی 
بایگانی اسناد برای سنجش عملکرد به یک محیط یادگیری تغییر داده است )راولی و ماندی ، 2018 (. 
پوشــه کار الکترونیک به دانش آموزان این امکان را می دهد تا درک خود را از موضوعات درسی به صورت 

مستندات چندرسانه ای بازنمایی و عینی سازند. 
اگرچه در پژوهش های نظری، پوشــه کار الکترونیک را بهترین بســتر برای ارتباط خانه و مدرســه 
و درگیرکــردن والدین در یادگیری فرزندشــان معرفی کرده اند، اما در عمــل، کاربرد آن ها در مدارس 
به تنهایی تضمین کنندة  درگیرشدن والدین در فرایند یادگیری فرزندانشان نیست، بلکه لازم است بستر 
این فناوری و کنش های کاربران ازطریق پژوهشگران طراحی شود )ونگ- ویلاریس و همکاران ، 2017(. 
علاوه براین، لازم است رابطة بین دو بافت در معنای اصیل آن، یعنی پیوند میان افراد، نقش ها، فعالیت ها 
و ســاختارهای روابط بین فردی دوتایی بازطراحی شود. در اغلب پژوهش هایی که پوشه کار بستری برای 
ارتباط بین خانه و مدرســه و درگیر کردن والدین در یادگیری فرزندانشــان فراهم کرده است، سازه های 
یادگیری بدون اینکه والدین را درگیر یادگیری فرزندشــان کند، در بســتر پوشه کار به اشتراک گذاشته 
شده اند. به عبارتی دیگر، اگرچه پیام بین دو بافت خانه و مدرسه ارسال شده، اما رابطة بین دو بافت برقرار 
نشــده است. همچنین اصلی ترین هدف و فرایند پوشه کار الکترونیک، یعنی بازاندیشی و بازخورد نادیده 
گرفته شده اســت )برای مثال دلون ، 2018؛ هیگینز و چرینگتون، 2017(. کیفر و همکاران  )2021( 
معتقدند فقدان شــواهد پژوهشی قوی درمورد نحوة کاربست پوشــه کار الکترونیکی برای درگیرکردن 

والدین در یادگیری فرزندانشان کاربرد مؤثر این بستر را در عمل دشوار کرده است. 
در چند سال اخیر، پژوهش های گســترده ای نحوة استفاده کنونی مدارس از فناوری های دیجیتال 
را بررســی  کرده اند، اما شــواهد پژوهشی نشــان می دهند که مدارس در برقراری رابطه با والدین برای 
درگیرکردن آن ها در فرایند یادگیری فرزندانشــان موفق نبوده اند )باهسسی ، 2019؛ تایسون، 2020؛ 
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لاهو ، 2019(. همچنین اتفاق نظر روشــنی درمورد چگونگی استفادة مؤثر از فناوری برای درگیرکردن 
والدیــن در یادگیری دانش آموزان وجود ندارد )دی کامپ، 2022؛ ســی و همــکاران ، 2020(.کرافت و 
راجرز  )2015( اظهار می کنند که هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که پژوهشگران باید »دربارة محتوا، 
روش ارائه، و فراوانی پیام هایی که درگیرشدن معنا دار والدین را برمی انگیزد« )ص 24( یاد بگیرند. سی و 
همکاران )2020( نیز معتقدند پژوهش های فعلی درمورد استفاده از فناوری برای درگیرکردن والدین در 
یادگیری فرزندانشان ضعیف اند و نیازمند درنظرگرفتن رویکردی دقیق و علمی تر برای بهبود شواهدند. 

درنتیجه پژوهش حاضر با توجه به این کاســتی ها و با هدف طراحی مزوسیســتم خانه و مدرســه 
براساس نظریة برونفن برنر در فضای پوشه کار ابر ـ محور و بررسی چگونگی درگیرشدن والدین در فرایند 
 یادگیری فرزندانشان از دیدگاه خود و معلمان صورت گرفته است و به دنبال پاسخ به این سؤالات است :

1( از نظر والدین و معلمان رابطة بین خانه و مدرســه در فضای پوشــه کار ابر ـ محور چگونه والدین را 
در فرایند یادگیری فرزندشــان درگیر می کند؟ 2( از نظر والدین و معلمان رابطة بین خانه و مدرسه در 
پوشــه کار ابر ـ محور چه فرصت هایی را برای درگیرشــدن والدین در فرایندهای یادگیری و بهبود رشد 
 شخصی فرزندانشــان ایجاد می کند؟ 3( از نظر والدین و معلمان، رابطة بین خانه و مدرسه در پوشه کار 

ابر ـ محور چه موانعی را بر سر راه درگیرشدن والدین در فرایندهای یادگیری ایجاد می کند؟

 روش پژوهش
مطالعــة حاضر از نظــر هدف، کاربردی و از نوع روش شناســی پژوهش، کیفــی و با روش مطالعة 
موردی بود. مطالعة موردی کاوشی عمیق از یک سیستم محدود )برای مثال، فعالیت، رویداد، فرایند یا 
 افراد( اســت )کرســول ، 2012(. »مورد« ممکن است یک فرد واحد، چند نفر جداگانه یا در یک گروه، 
 یک برنامــه، رویداد یا فعالیت بحث برانگیز باشــد )کرســول، 2012(. واحد تحلیــل در این پژوهش، 
یک نوآوری در طراحی فناوری ارتباط بین خانه و مدرسه بود و به دنبال درک و فهم چگونگی درگیرشدن 

والدین در یادگیری فرزندانشان در بستر پوشه کار ابر ـ محور انجام شد.
مشــارکت کنندگان در این طرح، شــامل پنج نفر از والدین )مادر( و دو نفــر از معلمانِ دانش آموزان 
دختر پایة سوم ابتدایی )با بازة سنی 9 ـ 10 سال( دبستانی غیرانتفاعی واقع در منطقة 3 آموزش وپرورش 
شــهر تهران در ســال تحصیلی 1400 ـ 1399 بودند. این دبســتان مجهز به سیستم مدیریت یادگیری 
)LMS(  بود و امکان طراحی مزوسیستم پوشه کار را در بستر فضای ابری برای پژوهشگر فراهم ساخت. 
میانگین ســنی مادران شــرکت کننده در طرح، 37 سال و میانگین سنی معلمان )هر دو مؤنث( 35 سال 
 بود. همة مصاحبه شــوندگان از طبقة اجتماعی متوســط بودند و حدود وضعیــت اقتصادی تمامی آن ها،
با توجه به میانگین درآمد آن ها، از خانواده هایی با درآمد متوســط تا بالا بودند. از پنج مادر شــرکت کننده 
 در طرح، ســه مادر دارای مدرک کارشناســی و دو مادر مدرک کارشناســی ارشــد داشتند. همچنین،
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یکی از معلمان مدرک کارشناسی با سیزده سال سابقة کار و دیگری مدرک کارشناسی ارشد با یازده سال 
سابقة کار داشت. معلمان و والدین مشارکت کننده در طرح، در استفاده از بستر سیستم مدیریت یادگیری 
 ســابقه داشتند و پیش از اجرای طرح، از طرف مدرسه آموزش دیده بودند؛ بنابراین در استفاده از فناوری 
در حد لازم مهارت داشــتند. والدین به روش نمونه گیری هدفمند اجمالی و معلمان به صورت نمونه گیری 
هدفمند دردسترس انتخاب شدند )کرسول، 2012(. دانش آموزان همگی معلمان مشترک داشتند و با یک 

روش واحد آموزش می دیدند. 

  طراحی مزوسیستم خانه ـ  مدرسه
در این مطالعه، طراحی پوشــه کار در بســتر سیســتم مدیریت یادگیری )نرم افزار مودل( دبستان 
مشارکت کننده در پژوهش، طراحی و اجرا شد. مهم ترین ویژگی بستر مودل عبارت بود از: انعطاف پذیری، 
قابلیت شخصی سازی، رایگان بودن، دسترسی ازطریق پلتفرم های مختلف )وب، اندروید، IOS، دسکتاپ(، 
امکان طراحی فضای شخصی برای هر کاربر و تعریف افرادی که قابلیت دسترسی به این فضا را دارند. در 
این پژوهش، برای هر دانش آموز به منظور تولید و بارگذاری سازه های یادگیری در بستر سیستم مدیریت 

یادگیری پوشه کار اختصاصی طراحی شد. 
این پژوهش برای طراحی مزوسیستم بین خانه و مدرسه در بستر فضای پوشه  کار ابر ـ محور از نظریة 
برونفن برنر )1979( الهام گرفت. ابتدا با بررســی دقیق ادبیات پژوهش پداگوژی رابطه در مزوسیســتم 
بین خانه و مدرســه از نظریه برونفن برنر)1979( اســتخراج شد. سپس ســاختار، محتوا و هدف رابطه 
در مزوسیستم بین خانه و مدرســه با فرایند های پوشه کار)جمع آوری مستندات یادگیری، بازاندیشی و 
بازخورد ( در فضای ابر ـ محور تلفیق شد و الگوی درگیرشدن والدین در بستر پوشه کار ابر ـ محور ترسیم 

شد. در ادامه، سه بخش طراحی به اختصار توضیح داده می شود.

الف( ساختار رابطه
در مطالعة حاضر،  ساختار رابطة تعاملی بین خانه و مدرسه مثلث سازی  شد و هر سه عنصر 
رابطه، شامل والدین، دانش آموز و معلم در فضای پوشه کار حضور داشتند و با یکدیگر در تعامل 
بودند. به هر ســه عنصر رابطه امکان ارســال و دریافت پیام داده شد؛ بنابراین، رابطه به صورت 
دوســویه و سه جانبه طراحی شد. نقش ها شامل فعالیت ها و رابطه های هر سه ضلع مزوسیستم 
در فضای پوشه کار تعیین شد. افراد درون هر بافت ازطریق فعالیت مشترک دوتایی با هم تعامل 
داشــتند. روابط مشترک دوتایی بین والد ـ دانش آموز در قالب گفت وگوی بازاندیشانه با والدین 
بر روی ســازه های یادگیری که دانش آموزان تولید کردند و دریافــت بازخورد از طرف والدین 
طراحی شد. در اینجا پوشه کار ابر ـ محور رسانة ارتباطی بین خانه و مدرسه محسوب می شود؛ 
بنابراین فعالیت مشــترک دوتایی را در اصطلاح، مشغولیت رسانه ای مشترک   گویند. فعالیت 
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مشترک دوتایی بین معلم ـ دانش آموز در قالب ارسال سازه های یادگیری و بازاندیشیِ دانش آموز 
و دریافت بازخورد از معلم طراحی شــد. همة این فرایندها در فضای ابری پوشه کار به اشتراک 
گذاشته می شدند و والدین و معلمان تجربه های به اشتراک گذاشته شده را دریافت و به آن توجه 
نشان می دادند؛ بنابراین والدین و معلمان درگیر رابطة دوتایی می شدند. فرایند ذکرشده به صورت 

چرخه ای مستمر و پویا در پوشه کار ابر ـ محور تکرار می شد.

ب( محتوای رابطه
در این مطالعه، محتوای رابطة بین خانه و مدرسه تجربه های یادگیری دانش آموز و مستندات 
یادگیری دانش آموز در نظر گرفته شــدند که به صورت ســازه های یادگیری دیجیتال ســاخته 
می شــدند و نمایانگر تجربه های یادگیری، فعالیت های انجام شــده، اهداف آموزشی و پیشرفت 
تحصیلی دانش آموز بودند. سازه های یادگیری ازطریق ابزارک های موجود در پوشه کار الکترونیک 
ساخته می شدند و به دانش آموز این امکان را می دادند که فهم و درک خود را از موضوعات درسی 
در قالب مســتندات چند رســانه ای بازنمایی و عینی کند. این سازه ها عبارت بودند از: نوشته ها، 
فیلم هــا، عکس هــا، ارائه های پاورپوینت یا هر نوع دیگری از رســانه های دیجیتال که با اهداف 

آموزشی مرتبط بودند.

ج( هدف رابطه
هدف از طراحی رابطة بین خانه و مدرســه در بستر پوشه کار ابر ـ محور به اشتراک گذاری 
تجربه های یادگیری دانش آموز در دو بافت خانه و مدرســه برای رســیدن به اجماع هدف بین 
 آن هــا بود. وقتی دانش آموز ســازه های یادگیری در پوشــه کار ابر  ـ محور را مستندســازی و

به اشتراک می گذاشتند، تجربه های یادگیری دانش آموز در پوشه کار ابر ـ محور مشاهده می شد. 
با گفت وگوی بازاندیشانة مادر و فرزند درمورد سازة یادگیری بارگذاری شده در فضای پوشه کار ابر 
ـ محور، والدین و معلمان در جریان تجربه ها و اهداف یادگیری در هر دو بافت قرار می گرفتند.

  ابزار گردآوری داده ها 
در این پژوهش، از مصاحبة نیمه ساختاریافته برای بررسی ادراک و تجربة والدین و معلمان از چگونگی 
درگیرشدن والدین در یادگیری دانش آموزان ازطریق مزوسیستم پوشه کار ابر ـ محور استفاده شد. سؤال های 
مصاحبه باز پاســخ بوده و براساس چهارچوب نظری مشارکت والدین اپشتاین طراحی شدند. تعداد اولیة 
ســؤال ها هفت مورد بود، اما در حین مصاحبه، برای فهم هرچه بیشتر دیدگاه مصاحبه شوندگان سؤال ها 
بســــط داده شدند. ســــؤال های مصاحبه پیرامون ادراک و تجارب والدین و معلمان از چگونگی رابطة 
خانه و مدرسه، درگیرشدن والدین در فرایند یادگیری فرزندشان ازطریق پوشه  کار ابر ـ محور و پیامدهایی 
که طراحی رابطه در بســتر پوشه کار ابر ـ محور برای کاربران )سه عنصر رابطه( ایجاد می کند تدوین شد. 
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مدت زمان هر مصاحبه به صورت تقریبی بین 75 تا 95 دقیقه بود که به علت شیوع کرونا تلفنی انجام شد. 

  روش تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر، برای تحلیل دادهای کیفی حاصل از مصاحبة نیمه ساختار یافته از روش مراحل و 
رویه های تجزیه وتحلیل داده های کیفی کرسول )2012( استفاده شد. این روش شامل شش مرحله است 
که عبارت اند از: 1. آماده ســازی و ســازمان دهی داده ها؛ 2. کاوش در داده ها و اختصاص کد به آن ها؛ 3. 
شکل دهی مقوله ها؛ 4. بازنمایی و گزارش یافته ها؛ 5. تفسیر یافته ها؛ اعتباریابی یافته ها )کرسول، 2012، 
ص 261(. مراحل به این شــرح بود که ابتدا داده های صوتی حاصل از مصاحبه به متن نوشتاری تبدیل 
شدند. متن مصاحبه چندین بار مطالعه شد و در فرایند یادداشت گذاری و تأمل بر متن، جملات مرتبط با 
سؤال پژوهش شناسایی شدند و گزاره های کلامی مصاحبه شوندگان در قالب شواهد گفتاری دسته بندی 
شدند. در مرحلة بعد، داده های کیفی حاصل از مصاحبه با استفاده از روش کوربین و اشتراوس  )2008( 
و استفاده از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای )کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری، گزینشی( تجزیه وتحلیل 
شــدند. داده های به دست آمده طبقه بندی و در جدول بازنمایی شدند. برای اعتباریابی یافته ها از راهبرد 

بازبینی و خوانش مجدد استفاده شد.

 یافته های پژوهش
در این پژوهش، به منظور درک چگونگی درگیرشدن والدین در فرایند یادگیری فرزندشان در بستر 
پوشه کار ابر ـ محور، ابعاد شش گانة چهارچوب درگیرشدن اپشتاین به منزلة راهنمای استخراج مضامین 
تحلیلی استفاده شد. از تحلیـــل اولیـة داده هـــای کیفی 586 کد بازاستخراج شد. سپس کدهایی که 
ویژگی یکسان داشتند در یک طبقه قرار گرفتند. پس از چندین مرحلة کدگذاری، مفاهیم استخراج شده 
در قالب دو مقولة اصلی و پنج مقولة فرعی و هجده زیرمقوله که شامل مفاهیم استخراج شدة مرتبط با 

موضوع بودند سازمان دهی شدند.
یافته های حاصل از کدگذاری مصاحبه با والدین و معلمان نشان دادند که طراحی و استفاده از بستر 
پوشه کار ابر ـ محور به منزلة مزوسیستم بین خانه و مدرسه قابلیت این را دارد که والدین را در سه بعد 
از شــش بعد چهارچوب مشارکت والدین اپشــتاین درگیر کند، که این سه بعد شامل ارتباط، یادگیری 
در خانه و والدگری بودند. این سه مقولة فرعی زیر عنوان مقولة اصلی »درگیرشدن والدین در پوشه کار 
ابر ـ محور« دســته بندی شدند. در کنار این ســه بعد، طراحی پوشه کار ابر ـ محور به سان بستری برای 
رابطة بین خانه و مدرسه پیامد های مختلفی به همراه داشت. بدین سبب، مقولة اصلی دوم تحت عنوان 
پیامدهای طراحی مزوسیستم در پوشه کار ابر ـ محور نام گذاری شد که دارای دو مقولة فرعی فرصت ها 
و موانع بود. در ادامه گزیده ای از شــواهد به دست آمده از مصاحبه با والدین و معلمان به همراه مفاهیم، 

مقوله های فرعی و اصلی گزارش شده است. 
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  الف(   درگیرشدن والدین در پوشه کار ابر ـ محور ............................................................
  1.  ارتباط بین خانه و مدرسه

یکی از مهم ترین مقوله های فرعی، که از مصاحبه با معلمان و والدین اســتخراج شــد، تسهیل 
ارتباط بین خانه و مدرســه ازطریق پوشه کار ابر ـ محور بود. همة مصاحبه شوندگان اذعان داشتند 
پوشــه کار ابر ـ محور با برقراری ارتباط مؤثر بین خانه و مدرســه، درگیرشــدن والدین را در فرایند 
یادگیری فرزندشــان تســهیل می کرد. شواهد گفتاری به دست آمده نشــان داد که برخی از عوامل 
تســهیل کنندة ارتباط، به ســاختار پوشــه کار ابر ـ محور مرتبط بود و برخی از آن ها به فرایندهای 
طراحی شده در آن مربوط می شــد. ویژگی های ساختاری تسهیل کنندة ارتباط بین خانه و مدرسه 
شــامل ارتباط ناهم زمان، امکان برقراری ارتباط بی درنگ، ارتباط با معلم در هر زمان و هر مکان، و 
کاهش نیاز به ارتباط حضوری بودند. همچنین فرایند هایی که در پوشه کار ابر ـ محور طراحی شده 
بودند، درگیرشدن والدین را در فرایند یادگیری فرزندشان ازطریق برقراری ارتباط دوسویه بین خانه 
و مدرســه، ارتباط مستمر، ارتباط ســه جانبه بین والدین ـ دانش آموز ـ معلم و ارتباط حول محور 

یادگیری تسهیل می کردند. در ادامه، مفاهیم مرتبط با این مقولة فرعی گزارش شده است.

 جدول 1.   مفاهیم و مقوله های استخراج شده از مصاحبه با والدین و معلمان                                                                                         

مفاهیممقوله های فرعیمقوله های اصلی

 درگیرشدن والدین 
در پوشه  کار ابر ـ محور

1. ارتباط بین خانه و مدرسه

1-1. ارتباط دوسویه بین خانه و مدرسه
2-1. ارتباط مستمر

3-1. تعامل و ارتباط سه جانبه بین معلم ـ دانش آموز ـ والدین
4-1. ارتباط حول محور یادگیری

2. یادگیری در خانه
1-2. اجماع هدف بین خانه و مدرسه

2-2. نظارت بر یادگیری
3-2. ارتباط یادگیری با زندگی واقعی

3. والدگری
1-3. کمک به والدین در ایجاد محیط حمایت کننده از یادگیری فرزندان

2-3. نحوة استفاده از بازخورد و بازاندیشی
3-3. نحوة استفاده از فناوری نوین در جهت یادگیری

پیامدهای طراحی 
مزوسیستم در پوشه  کار 

ابر ـ محور

4. فرصت ها: رشد شخصی

1-4. عاملیت دانش آموز
2-4. فراهم کردن محیط یادگیری شخصی

3-4. شناخت دقیق تر علایق و انگیزه های دانش آموز
4-4. سنجش مستمر یادگیری

5. موانع: ارتباط در بستر فناوری

1-5. تکثر راه های ارتباط مجازی
2-5. زمان بربودن فرایند ارسال بازخورد و بازاندیشی

3-5. ایجاد فرهنگ ارتباط ناهم زمان
4-5. ضعف مهارت های فناوری اطلاعات
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1-1. ارتباط دوسویه
هم والدین و هم معلمان بیان کردند که ارتباط دوســویه ازطریق پوشــه کار، درگیرشــدن 
والدین در فعالیت های تحصیلی فرزندشان را تسهیل می کرد. در این راستا معلمِ کد یک دربارة 
چگونگی درگیرشدن والدین ازطریق ارتباط دوسویه این چنین بیان کرد: »ما معلممان از آنچه 
که بچه ها برای یادگیری شــان در خانه انجام می دهند اطلاع چندانی نداریم. همیشــه از طرف 
مدرسه در کانال ها اطلاع رسانی انجام می شود؛ اما در پوشه کار ازطریق بازاندیشی های هفتگی که 
دانش آموزان به همراه والدینشــان انجام می دادند و برای ما در پوشه کار ارسال می کردند متوجه 
می شدیم بچه ها در خانه چه فعالیت هایی مرتبط با آموزشی که دریافت کردند انجام می دادند.«
مادرِ کد دو فرایند بازخورد و بازاندیشــی را عامل ارتباط دوســویه درک کــرده بود. او معتقد 
بود بازخورد و بازاندیشــی آن هــا را درگیر ارتباط دوطرفه کرده بــود و تجربة خود را این گونه 
توصیف کرد: »ما هر بار که با دخترم درمورد یادگیری اش بازاندیشی می کردیم و داخل پوشه کار 
بارگذاری می کردیم منتظر دریافت بازخورد معلم می شدیم. این ارتباط رفت و برگشتی با معلم 

برای من و دخترم خیلی احساس خوبی ایجاد می کرد.«

2-1. ارتباط مستمر
یکی از مضامینی که والدین و معلمان در اســتفاده از فضای پوشه  کار ابر ـ محور بیان کرده 
بودند درگیرشدن والدین در یادگیری فرزندشان ازطریق ارتباط مستمر بین خانه و مدرسه بود. 
مادرِ کد ســه در این باره چنین بیان می کند: »ازطریق فعالیت هایی که دخترم هر روز در پوشة 
کارش قرار می داد و بازخوردهایی که از معلمش دریافت می کرد ما دائماً با مدرســه در ارتباط 
بودیم«. یکی دیگر از والدین گفت وگوی بازاندیشــانه را عامل درگیرشدن مستمرش درک کرده 
بود: »بازاندیشــی هایی با دخترم در پوشــه  کار به من امکان ارتباط مداوم با مدرسه و یادگیری 
دختــرم را می داد و کمک می کرد به طور کامل در جریان یادگیری اش قرار بگیرم و اگر کمکی 

لازم داشت، بهش کمک کنم.«
از نظر یکی از معلمان مشارکت کننده در طرح، دانش آموزان عامل ارتباط مستمر بین خانه 
و مدرســه ازطریق پوشــه  کار بودند و چنین بیان کرد: »یکی از مزیت های پوشه کار این بود که 
دانش آموز مســئولیت تولید مستندات یادگیری و انتقال یادگیری ازطریق بازاندیشی را بر عهده 
داشت، و به نظرم بازاندیشی ها و بازخوردهایی که بین ما ردوبدل می شد باعث می شد ارتباط ما 

با خانه همواره برقرار باشد و قطع نشود.«

3-1. ارتباط سه جانبه
بــه باور یکــی از والدین، حضور والدین ـ دانش آموز ـ معلم در فضای پوشــه کار ابر ـ محور 
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درگیرشــدن در یادگیری فرزندش را تســهیل می کرد و در این خصوص چنین گفت: »فضای 
پوشــه کار باعث می شــد هم با معلم فرزندم و هم با فرزندم در ارتباط باشم. بازاندیشی هایی که 
داشتیم باعث می شدن بتونم راحت تر با دخترم درمورد یادگیری اش ارتباط بگیرم، بازخورد هایی 
هم که دریافت می کردیم، درســته مخاطبش دخترم بود ولی من کاملًا نظر معلمش را درمورد 

یادگیری اش متوجه می شدم و لازم نبود با معلم جلسه حضوری داشته باشیم.«
معلم کدِ دو نیز به این موضوع چنین اشــاره کرد: »بازخوردی که برای بچه می فرســتادیم 
درواقــع مخاطبمون مادر هم بود، به اصطلاح یک تیر دو نشــان بود. هــم بازخورد به کار بچه 

می دادیم هم مادر می فهمید ضعف های بچه اش کجا است که بتوانند راحت تر کمکش کنند.«

4-1. ارتباط حول محور یادگیری:
از نظر برخی از مشــارکت کنندگان، فرایندهای پوشــه کار به گونه ای طراحی شده بودند که 
ارتباط بین خانه و مدرســه حول محور یادگیری باشد. یکی از معلمان مهم ترین مزیت ارتباط 
ازطریق فضای پوشــه کار ابر ـ محور را متمرکزشــدن ارتباط حول محور یادگیری عنوان کرد و 
چنین بیان کرد: »به نظر من ارتباط ازطریق فضای پوشه کار این مزیت را داشت که مشخصاً با 
یادگیری هر دانش آموز مرتبط بود نه با مســائل حاشیه ای. یعنی مشخص شده بود باید دربارة 
چه چیزی با والدین و بچه ها حرف بزنیم.« به عقیدة مادرِ کد یک، فرایند بازخورد و بازاندیشی 
بر روی مستندات یادگیری بچه ها، باعث شده بود محتوای ارتباط حول محور یادگیری باشد و 
این چنین توضیح داد: »بازخورد و بازاندیشی داخل پوشه کار ارتباط ما را چه با دخترم چه با معلم 
مشــخص کرده بود ... و همه متوجه شده بودیم اینجا فقط باید درمورد چیزهایی که در فضای 
پوشه کار بارگذاری کرده بود و تجربه های یادگیری که تو خانه و مدرسه داشت گفت وگو کنیم.«

  2.  یادگیری در خانه
شواهد گفتاری جمع آوری شده از مصاحبة والدین و معلمان نشان داد که پوشه کار ابر ـ محور از 
سه طریق والدین را درگیر یادگیری فرزندشان در خانه کرده است که شامل اجماع هدف بین خانه 
و مدرسه، نظارت بر یادگیری و ارتباط یادگیری با زندگی واقعی دانش آموزان است. این سه مفهوم، 
ذیل عنوان مقولة فرعی یادگیری در خانه دســته بندی شدند. در ادامه به شرح مختصر هر مفهوم و 

شواهد گفتاری مرتبط با آن پرداخته شده است. 

1-2. اجماع هدف بین خانه و مدرسه
هم والدین و هم معلمان گزارش کردند که پوشــه کار ابر ـ محور بستری برای انتقال اهداف 
و تجربه های یادگیری بین دو بافت خانه و مدرســه ایجاد کرده بود. مادرِ کد سه تجربة خود را 
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چنین بیان کرد: »فکر می کنم بازاندیشــی ای که با دخترم در پوشه بارگذاری می کردیم باعث 
می شد بفهمم در مدرسه چه چیزهایی یاد گرفته و هدف معلم از این درس چی بوده، این کمک 

می کرد گاهی در همان راستا ما هم در خانه فعالیتی انجام بدیم.«
معلمِ کد یک نیز به این موضوع این چنین اشاره کرد: »وقتی دانش آموزان تجربه های یادگیری که 
در خانه داشتند را ازطریق بازاندیشی برای ما بازگو می کردند، ما می فهمیدیم در راستای درسِ 
آموزش داده چه تجربه هایی در خانه انجام شده، مثلًا از بازاندیشی یکی از بچه ها فهمیدیم برای 
درس بازتابش نور توی خانه، با مادرش یک بازی انجام داده بود که به فهم موضوع درس خیلی 

کمک می کرد... در جلسة بعدی کلاس، این بازی را به بقیة دانش آموزان هم پیشنهاد دادیم.«

2-2. نظارت بر یادگیری
شــواهد گفتاری استخراج شده از مصاحبه ها نشان می دهند که مستندات بارگذاری شده در 
پوشــه کار ابر ـ محور نظارت والدین بر فعالیت های تحصیلی دانش آموزان را تسهیل کرده است. 
کد چهار، که مادری شــاغل و پرمشغله بود، بازاندیشــی را عامل نظارت بر یادگیری دخترش 
درک کــرده بود و این گونه بیان کرد: »من چون اصلًا نمی رســم بــرای درس های دخترم وقت 
بگذارم، بازاندیشی ای که با هم روی مستندات یادگیری دخترم در پوشه کار داشتیم باعث می شد 
چکیده ای از کل هفته را برای من بگوید. این طوری می فهمیدم چه کارهایی کرده، چه چیزهایی 
یاد گرفته... از بازخوردها هم می شد فهمید چقدر یادگرفته.« معلم کدِ دو ضمن تأیید درگیرشدن 
والدین در نظارت بر یادگیری فرزندشان ازطریق پوشه  کار ابر ـ محور اظهار داشت: »پوشه کار هم 
امکان نظارت بر یادگیری را برای والدین فراهم می کرد و هم باعث دیده شدن فعالیت هایی که ما 

)معلمان( سر کلاس انجام می دهیم می شد.«

3-2. ارتباط یادگیری با زندگی واقعی
شواهد گفتاری مصاحبه با مادران و مربیان بیانگر این است که پوشه کار ابر- محور هم از نظر 
ساختار و هم از نظر فرایند پیوند یادگیری مدرسه و خانه تسهیل کرده است. مادرِ کد یک دربارة 
اهمیت فرایند بازاندیشــی و بازخورد در پیوند یادگیری مدرسه با خانه چنین گفت: »پوشه کار 
کمک می کرد تا بفهمم چه فعالیت هایی هم اکنون در مدرسه درحال انجام است و بازخوردها هم 
نشــون می داد چه چیزهایی را خوب یاد نگرفته... این طوری اطلاعاتم درمورد یادگیری دخترم 
بیشتر می شد و باعث می شد بتوانم توی خونه هم مثال هایی برای یادگیری اش فراهم کنم. مثلًا در 
درس نیروها ما رفتیم پارک بعد هر کدوم از اسباب بازی ها رو از لحاظ نیرویی که بهش وارد می شه 
بررسی کردیم؛ مثلًا الاکلنگ، تاب و...« مادرِ کد سه سؤالاتی را که برای گفت وگوی بازاندیشانه 
 به آن ها داده شــده بود عامل مهم ارتباط یادگیــری با زندگی واقعی عنوان کرد و چنین گفت:
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»یکی از ســؤالاتی که در بازاندیشــی با دخترم باید ازش می پرسیدم این بود که چیزی که یاد 
گرفته چه کاربردی دارد، این سؤال باعث می شد ما همش توی خونه دنبال کاربرد چیزهایی که 
یاد گرفته باشیم.« از نظر معلمِ کد یک، ابری بودن فضای پوشه کار امکان انتقال فوری و مستمر 
یادگیــری دانش آموزان را به خانه تســهیل می کرد؛ بنابراین فرصتــی فراهم می کرد تا والدین 
مفاهیمی را که در مدرســه درحال یادگیری هستند به یادگیری در خانه پیوند بزنند. او چنین 
بیان کرد: »دسترســی هم زمان مادر به یادگیری بچه اش در پوشه کار به مادران در وصل کردن 

یادگیری از کلاس به خانه کمک کرد.«

  3.  والدگری
برخی از شواهد گفتاری به دست آمده از مصاحبه ها بیانگر این است که برقراری رابطة بین خانه 
و مدرسه در بستر پوشه کار ابر ـ محور ازطریق کمک به والدین در فراهم کردن محیط حمایت کننده 
از یادگیری فرزندان، نحوة اســتفاده از بازخورد و بازاندیشی، نحوة استفاده از فناوری نوین در جهت 

یادگیری در شیوة والدگری والدین تأثیر گذاشته است.

1-3. کمک به والدین در فراهم کردن محیط حمایت کننده از یادگیری فرزندان 
شواهد گفتاری حاصل از مصاحبه با والدین و معلمان نشان داد پوشه کار ابر- محور به والدین 
در فراهم کردن محیط یادگیری ســازنده در خانه کمک کرده اســت. مادرِ کد دو تجربة خود را 
چنین بیان کرد: »در بازاندیشی ای که با دخترم در درس واژه های توصیفی داشتیم متوجه شدم 
که این درس را نفهمیده، برای این که با هم تمرین کنیم کتاب داســتانی که خیلی دوســتش 
داشت را آوردم با هم واژه های توصیفی اش را پیدا کردیم.« همچنین برخی شواهد گفتاری نشان 
دادند که اســتفاده از پوشــه کار باعث تغییر نگرش والدین دربارة چگونگی حمایت از یادگیری 
دانش آموزان است. در تأیید این مفهوم، مادرِ کد یک چنین بیان کرد: »به عنوان مادر یک دختر 
کلاس سومی، هم دوست دارم استقلال دخترم حفظ بشود و هم این که از یادگیری اش بی خبر 
نباشم. ازطریق پوشه  کار بدون دخالت مستقیم، می توانستم در جریان یادگیری اش قرار بگیرم.« 
مادر شمارة دو نیز گفت: »استفاده از پوشه کار به من یاد داد که برای کمک به یادگیری دخترم، 
لزومی نداره حتماً مشق هایش را با هم انجام بدیم، بلکه یک گفت و گو هم می تونه به یادگیری اش 

خیلی کمک کند.«

2-3. نحوۀ استفاده از بازخورد و بازاندیشی
در این مطالعه، والدین برای استفاده از پوشه کار و انجام صحیح فرایند بازخورد و بازاندیشی 
آموزش دیده بودند. از نظر والدین، تمرین گفت و گوی بازاندیشانه و بازخورد در پوشه کار در طول 
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مدت مطالعه، باعث شــده بود در این زمینه مهارت کســب کنند. مادرِ کد دو در این خصوص 
چنین بیان کرد: »آموزش هایی که برای انجام گفت وگوی بازاندیشــانه به ما داده شده بود اجازه 
می داد با دخترم گفت وگوی بهتر و عمیق تری درمورد یادگیری اش داشته باشم.« مادر کدِ چهار 
نیز گفت: »بازخورد هایی که معلم به فرزندم می داد به من یاد داد که وقتی فرزندم کارهاش را به 

من نشون می دهد غیر از آفرین گفتن چطوری واکنش نشان بدهم.«

 3-3. نحوۀ استفاده از فناوری نوین برای یادگیری 
از نگاه یکی از والدین، استفاده از پوشه کار ابر ـ محور به او دیدگاه دربارة چگونگی استفاده 
از فنــاوری در راســتای آموزش و یادگیری داده بود. مادرِ کد پنــج درک خود را از این موضوع 
این گونــه بیان کرد: »بچه های الان علاقة زیادی به موبایل و تبلت دارند. برای من جالب بود که 
می شه ازطریق فضای مجازی و اینترنت با بچه ها و یادگیری شون مرتبط شد... فعالیت هایی که 
دخترم در فضای پوشه کار بارگذاری کرده بود تاپیک ]موضوع[ خیلی خوبی برای شروع گفت وگو 

به ما می داد.«

 ب(   پیامدهای طراحی مزوسیستم در پوشه کار ابر ـ محور .............................................
کدهای استخراج شده از مصاحبه ها نشان دادند که علاوه بر مقوله هایی که مبین چگونگی درگیرشدن 
والدین در یادگیری فرزندشان ازطریق پوشه کار ابر ـ محورند، شواهد گفتاری به دست آمده بیانگر فرصت ها 
و موانعی بود که طراحی رابطة بین خانه و مدرســه در فضای پوشــه کار  ابر ـ محور می تواند خواسته یا 

ناخواسته ایجاد کند. در ادامه به شرح مختصری از این پیامد ها پرداخته شده است.

  4.  فرصت های ایجادشدۀ حاصل از طراحی مزوسیستم در پوشه کار ابر ـ محور
طراحی رابطة بین خانه و مدرسه در فضای پوشه کار ابر ـ محور فرصت هایی را برای رشد شخصی 
دانش آموزان ازطریق فراهم کردن محیط یادگیری شــخصی بــرای آن ها و عاملیت دانش آموزان در 
پوشــه کار ابر ـ محور و همچنین سنجش مســتمر یادگیری و شناخت دقیق تر علایق و انگیزه های 

دانش آموزان توسط والدین و معلمان را فراهم ساخت.

1-4. فراهم کردن محیط یادگیری شخصی
برخی از مشــارکت کنندگان فضای پوشــه کار را به منزلة محیط یادگیری شــخصی برای 
دانش آموز درک کرده بودند که ازطریق فضای ابری بین خانه و مدرســه به اشــتراک گذاشته 
می شــد. مادرِ کد یک در این خصوص چنین بیان کرد: »محیط پوشــه کار به بچه ها این امکان 
را می داد تا یادگیری شــون را بسازند و نمایش بدهند و به اشــتراک بگذارند.« مادرِ کد سه به 
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مزیت پوشه کار در بازنمایی یادگیری براساس سبک های یادگیری اشاره کرد و در این خصوص 
چنین گفت: »یک امکان خوبی که در پوشــه کار وجود داشت این بود که بچه ها می توانستند با 
روش های مختلف یادگیری هاشون را ثبت و بارگذاری کنند، چون دختر من توی نوشتن خیلی 
کند هســت و راحت تر است که درمورد یادگیری اش حرف بزنه. همش صدا می گذاشت... حتی 
شاید اگر قرار بود بازاندیشی نوشتاری باشه اصلًا همکاری نمی کرد.« از نظر معلم کد دو فضای 
پوشه کار ابر ـ محور به عمیق ترشدن یادگیری دانش آموزان کمک می کرد. او در این باره چنین 
گفت: »بازاندیشــی که بچه ها روی مستندات یادگیری شون داشتند، باعث می شد یک بار دیگر 
تجربه های یادگیری شون را به یاد بیاورند و مرور کنند. به نظرم این کار یادگیری شون را عمیق تر 

می کرد.«

2-4. عاملیت دانش آموز
برخی از والدین و معلمان مشــارکت کننده در طرح، به نقش فعال دانش آموز در رابطة بین 
خانه و مدرسه اشاره کردند. مادرِ کد یک این موضوع را اچنین توصیف کرد: »یکی از نکات خیلی 
خوب پوشــه کار این بود که بچه ها را نسبت به یادگیری شان مسئولیت پذیر می کرد. بچه ها هم 
باید محتوای پوشه کار را تولید می کردند و هم خودشون بارگذاری می کردند و هم این که ازطریق 
 بازاندیشی هایی که داشتیم یادگیری هاشــون را برای ما )والدین و معلمان( تعریف می کردند.«
در همین راســتا، مادرِ کد ســه به نقش دانش آموز در رابطة بین خانه و مدرســه اشاره کرد و 
چنیــن گفت: »به نظرم این که بچه موظف به انتقال یادگیری اش بود خیلی ارزشــمند بود. این 
باعث می شــد درک کنه در قبال آموزشی که می بیند یک مسئولیتی داره و آن هم این که برای 
مــن و معلمش توضیح بدهد که چی یاد گرفته.« مادرِ کد چهار عاملیت دانش آموزان در فضای 
پوشــه کار را موجب مشغولیت تحصیلی بیشتر فرزندش درک کرده بود و اظهار داشت: »بچه ها 
وظیفه داشــتن که آخر هفته با والدین روی یادگیری شان بازاندیشی کنند، همین باعث می شد 
که بیشــتر درگیر فعالیت های مدرسه باشند. چون که باید در فضایی که من )مادر( و معلمش 

حضور داریم حرفی برای گفتن داشته باشند.«
از نظر معلمِ کد یک، مهم ترین مزیت ارتباط ازطریق پوشه کار ابر ـ محور مسئولیت دانش آموز 
در فرایند تولید آن اســت و چنین بیان کرد: »چیزی که در پوشــه کار باعث آسان شدن ارتباط 
بین ما و والدین بود، این بود که محتوای پوشــه کار توسط دانش آموزان تولید می شد، برخلاف 
ســایت مدرسه یا کانال های پیام رســان که مدرسه و معلمان مسئول تهیه و ارسال محتوای آن 
به خانه هســتند. این )تولید محتوای توسط دانش آموز( باعث می شد میزان ارتباط ما با والدین 

بیشتر بشود.«
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3-4. سنجش مستمر یادگیری
برخی از مصاحبه شوندگان فرایند بازاندیشی و بازخورد در پوشه کار را عامل سنجش یادگیری 
و آگاهی از میزان پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان درک کرده بودند. مادرِ کد دو تجربة خود را 
این گونه شــرح داد: »وقتی با دخترم به پوشه کار ســر می زدیم و درمورد چیزهایی که قبلًا یاد 
گرفته بود بازاندیشی می کردیم، متوجه می شدم چه چیزهایی یادگرفته... بازخوردی هم که معلم 
می داد مشــخص می کرد دخترم چقدر یاد گرفته و چه نقاط قوت و ضعفی دارد.« معلمِ کد دو 
در این خصوص چنین گفت: »پوشه کار کمک می کرد بدون این که از بچه ها امتحان گرفته شود 
و مورد قضاوت یا ارزشــیابی مستقیم قرار بگیرند، میزان یادگیری شون و نقاط قوت و ضعفشون 

مشخص بشه..... خودش نوعی امتحان مستمر بود.«

4-4. شناخت دقیق تر علایق و انگیزه های دانش آموز
یکی از فرصت هایی که اشتراک گذاری مســتندات یادگیری در فضای پوشه کار ابر ـ محور 
 ایجاد کرد شناخت بیشتر دانش آموزان توسط والدین و معلمان بود. مادرِ کد سه چنین بیان کرد:
»در بازاندیشی های هفتگی که در پوشه کار بارگذاری می کردیم دخترم روی درس ها و فعالیت هایی 
بیشتر حرف می زد و بازاندیشی می کرد که بهشون علاقه داشت... روی بعضی از درس ها خیلی 
با رغبت صحبت نمی کرد، کاملًا می شد فهمید که اون درس و فعالیت را دوست نداشته.« معلمِ 
کد دو نیز درمورد فرصتی که پوشــه کار برای شــناخت علایق و انگیزه های دانش آموزان مهیا 
می ساخت این گونه بیان کرد: »بچه ها بیشتر در بازاندیشی ها درمورد علاقه مندی هاشون صحبت 
می کردند، درمورد چیزهایی که توجه شان را جلب کرده و براشون مهم بود و من می توانستم از 

دانش آموزم اطلاعات به دست بیارم و بهتر بشناسمش.«

  5.  موانع ایجادشده از طراحی مزوسیستم در پوشه کار ابر ـ محور
در کنار فرصت هایی که طراحی مزوسیســتم بین خانه و مدرسه در فضای پوشه کار ابر ـ محور 

ایجاد کرد، موانع و چالش هایی را نیز به دنبال داشت که به اختصار در زیر گزارش شده اند.

1-5. تکثر راه های ارتباط مجازی
از مجموع مصاحبه با معلمان و والدین مشــخص شــد یکی از چالش های استفاده از پوشه کار 
درحکم بستری برای رابطة بین خانه و مدرسه، تعدد راه های ارتباط مجازی بین خانه و مدرسه است. 
مادرِ کد پنج به این چالش چنین اشاره کرد: »مدرسه ازطریق راه های مختلفی با والدین ارتباط برقرار 
می کند، گاهی پیامک، گاهی واتس آپ، گاهی ســایت و خب در این طرح هم از پوشه]کار[ استفاده 
شده بود. این تعداد راه ارتباطی برای من گیج کننده بود.... اینکه باید همشون را دائم چک کنم تا از 
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چیزی عقب نمونم خیلی بار اضافه ای بود.« مادرِ کد سه نیز با این نظر همسو بود و بیان کرد: »چون در 
فضای پوشه کار کودک حضور دارد، نمی شود هر حرفی را با معلم درمیان گذاشت. مثلاً مسائل اخلاقی 
و تربیتی باید از یه راه ارتباطی دیگری با معلم مطرح شوند، این باعث افزایش راه های ارتباطی می شه.«

معلمِ کد دو در این راستا نظر مشابه ای داشت و چنین گفت: »الان به واسطة اینترنت کانال های 
ارتباطی خیلی زیاد شده و والدین گاهی رعایت نمی کنند و از هر طریقی مثل تلفن،  پیامک،  واتس آپ.... 
به ما پیام می دهند و به نظرم این واقعاً اذیت کننده اســت. اگر همة راه های ارتباطی در سیســتم 
مدیریت یادگیری مدرسه تجمیع می شد خیلی بهتر بود... دردسترس بودن زیاد ما از طریق راه های 
ارتباطی مختلف به حریم خصوصی معلم آسیب می زنه.« معلم کد یک نیز اظهار داشت: »درصورتی 
ارتباط ازطریق پوشــه کار مناسب است که سایر راه های ارتباطی بین معلم و والدین حذف شود.«

2-5. زمان بربودن فرایند ارسال بازخورد و بازاندیشی
اگرچه تولید محتوای پوشه کار)سازه های یادگیری( بر عهدة دانش آموزان گذاشته شده بود 
والدین و مربیان مزایای زیادی برای فرایند بازخورد و بازاندیشــی بیان کردند، اما فرایند آن را 
زمانبر درک کرده بودند. معلم کد یک در این راستا گفت: »شنیدن بازاندیشی های دانش آموزان 
و بازخــورد به آن ها زمان زیادی از معلم می گرفت و تنهــا زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که 

جلسات حضوری والدین به حداقل ممکن برسد.«

3-5. ایجاد فرهنگ ارتباط ناهم زمان 
در کنار مزایایی که والدین و مربیان برای ارتباط ناهم زمان بین خانه و مدرســه ذکر کرده 
بودند، معلمِ کد دو به چالش این نوع ارتباط این گونه اشاره کرد: »هر کانال ارتباطی که مدرسه 
ایجاد می کند، انتظار پاســخ گویی به وجود میاره، و حتی گاهی والدین انتظار پاسخ گویی فوری 

دارند و بعضاً اگر یک پیام را دیرتر جواب بدهیم دلخوری و شکایت به وجود می آورد.«

4-5. ضعف مهارت های فناوری اطلاعات
وقتی از معلمان و والدین درمورد احســاس راحتی با فناوری موجود در پوشه کار ابر ـ محور 
ســؤال شد، برخی از والدین به مشکلاتی که درخصوص نحوة استفاده از فناوری پوشه کار وجود 
داشــت اشــاره کردند. مادرِ کد چهار اظهار کرد: »اول طرح یه کم کار با پوشه]کار[ برام سخت 
بود، اما چون این طرح در فضای سمیم )سیستم مدیریت یادگیری مدرسه( اجرا شد و ما چون 
از قبل با این فضا آشنا بودیم به مرور برایم روتین شد.« مادر کد پنج نیز چنین گفت: »من اصلًا 
با فضای مجازی میانة خوبی نداشــتم، و راســتش بارگذاری بازاندیشی ها برام مشکل بود، البته 
خودبه خود به خاطر کرونا و آموزش مجازی مجبور شدم حسابی با فناوری دست وپنجه نرم کنم 

تا بالاخره یاد بگیرم.« 
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 بحث  و نتیجه گیری  
هدف کلی این پژوهش طراحی مزوسیســتم خانه و مدرســه براساس نظریة 
برونفن برنر در فضای پوشه کار ابر ـ محور و بررسی چگونگی درگیرشدن والدین در 
فرایند یادگیری فرزندانشان از دیدگاه خودشان و معلمان بود. یافته های حاصل از 
مصاحبه با والدین و معلمان نشــان داد که استفاده از پوشه  کار ابر ـ محور به منزلة 
مزوسیســتم خانه و مدرسه، والدین را ازطریق سه بعُد ارتباط، حمایت از یادگیری 
در خانه و والدگری )اپشتاین، 2019( درگیر فعالیت های تحصیلی فرزندشان کرد. 

اولین بعُدی که والدین ازطریق پوشه کار ابر ـ محور درگیر یادگیری فرزندشان 
شــده بودند، بعُد ارتباط بین خانه و مدرسه بود. والدین و معلمان مشارکت کننده 
در پژوهش اذعان داشتند که پوشه کار ابر ـ محور موجب بهبود ارتباط بین خانه و 
مدرســه شده بود؛ ازاین رو این ارتباط درگیرشدن والدین در فعالیت های تحصیلی 
فرزندشان را تسهیل می کرد. برخی از والدین ساختار ابری پوشه کار را ازطریق امکان 
برقراری ارتباط ناهم زمان، برقــراری ارتباط بی درنگ و قابلیت ارتباط در هر زمان 
و هر مکان تســهیل کنندة ارتباط بین خانه و مدرسه درک کردند. به عبارتی دیگر، 
از نظر آن ها ماهیت ابری پوشــه کار موجب آسان شــدن اشتراک گذاری مستندات 
یادگیــری و جریان اطلاعات بین دو بافت خانه و مدرســه بود. همچنین، تنوع و 
گستردگی محتوای چندرسانه ای )در قالب متن، تصویر، صوت و فیلم( به اشتراک 
گذاشته شده درک و بینش منحصربه فردی از تجربه های فرزندشان در مدرسه در 

اختیار آن ها قرار می داد. 
این یافته با ســایر مطالعاتی که به بررسی پوشه کار الکترونیک یا فناوری های 
مشابه برای درگیرکردن والدین در فعالیت های یادگیری دانش آموزان پرداخته بودند 
همخوانی داشت )برای مثال، فادوم، 2019؛ گالاگر ، 2018؛ هیگینز و شرینگتون 
، 2017(. هرچند نتایج این پژوهش با پژوهش های پیشین هم راستاست، اما تبیین 
آن ها متفاوت به نظر می رسد. شواهد گفتاری به دست آمده در این مطالعه، نشان داد 
که اگرچه ویژگی های ساختاری پوشه کار بستر ارتباطی مناسبی را برای درگیرکردن 
والدین در یادگیری فرزندشــان فراهم می کند، اما والدین مشارکت کننده در این 
طرح، فرایند بازخورد و بازاندیشــی را مهم ترین عامل درگیرشدنشــان در فرایند 
یادگیری فرزندشــان ذکر کردند. تبیین چنین تفاوتی این است که در این مطالعه 
نقش  افراد در مزوسیستم خانه و مدرسه به صورت ساختار روابط بین فردی دوتایی 
طراحی شد که در آن افراد در قالب فعالیت مشترک بازخورد و بازاندیشی به تعامل 
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با یکدیگر در درون هر بافت و بین دو بافت می پرداختند. درحالی که در پژوهش های 
پیشــین، بستر فناوری طراحی نشده بود و فقط از فناوری های تولید شده استفاده 

شده بود.
ایــن یافته و تبیین آن با نظر برونفن برنــر )1979( مبنی بر این که رابطة بین 
دو بافت، نتیجة رابطه متقابلِ افراد، نقش ها و فعالیت ها هســتند و نه ساختارهای 
فیزیکی ارتباط هم راستاســت. به بیان وی، یک مزوسیســتم بدون وجود فعالیت 
مشترک دوتایی بین عناصر آن مزوسیستم ضعیفی است. به راستی از این ایدة مهم 
برونفن برنر در طراحی روابط انسانی در بستر فناوری های ارتباطی غفلت شده است 
که نتیجة آن، تبدیل شــدن فناوری به ابزاری صرف انتقال پیام و نه بستری برای 

تعامل و برقراری رابطة بین خانه و مدرسه است. 
به هرحال، طراحی ساختار فعالیت  مشترک دوتایی در قالب بازخورد و بازاندیشی 
باعث شده بود والدین و معلمان مشارکت کننده در این پژوهش، پوشه کار ابر ـ محور 
را بستری برای درگیرشــدن والدین در ارتباط دوسویه، مستمر، سه جانبه و حول 
محور یادگیری درک کنند. این ســاختار با برقراری رابطة متقابل بین افراد، انتظار 
پاســخ گویی را در طرفین رابطه ایجاد می کرد و باعث شکل گیری ارتباط دوسویه 
بین خانه و مدرسه  می شد. والدین و معلمان باور داشتند که فرایند رفت و برگشت 
بازاندیشــی و بازخورد، الگوی تعامل و ارتباط مستمر و پایدار بین افراد مزوسیسم 
ایجاد می کرد. به بیانی دیگر، هر بار که دانش آموز مستندات یادگیری را در پوشه کار 
خود بارگذاری می کرد، چرخة بازاندیشــی و بازخورد فعال می شد و افراد براساس 
نقشی که در روابط دوتایی برایشان تعریف شده بود عمل می کردند. طراحی روابط 
دوتایی در قالب بازخورد و بازاندیشــی ضمن برقراری رابطة دوسویة درون بافتی و 
بین بافتی، ســبب شکل گیری گفت وگوهای عمیق حول تجربه های یادگیری میان 

طرفین رابطه می شد. 
ایــن یافته با نتایج چندین پژوهش  )برای مثال، تانــر، 2017؛ فادوم، 2019؛ 
هیگینز و چرینگتون، 2017(که از پوشه کار به منزلة بستری برای رابطة بین خانه و 
مدرسه به منظور درگیرکردن والدین در یادگیری فرزندانشان استفاده کرده بودند، 
مغایرت دارد. در این پژوهش ها، والدین پوشه کار را صرفاً ابزاری برای ارتباط مجازی 
و دریافت اطلاعات از مدرســه به خانه درک کرده بودند )باوســو ، 2016؛ فادوم، 
2019؛ هیگینز، 2015( که نوعی برداشــت یک سویه یا یک طرفه از ارتباط است. 
این پژوهش ها عدم شکل گیری رابطة دوسویه بین دو بافت، سطحی بودن مکالمات 
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)تانر،2017؛ فادوم، 2019؛ هیگینز، چرینگتون، 2017( اســتفاده از پاســخ ها و 
عبارات بیش از حد ســاده شده و شــکلک به جای تبادل تجربه یادگیری )شائو ، 
2021( را یکی از موانع اســتفاده از پوشــه کار به منزلة بستری برای درگیرکردن 
والدین در یادگیری فرزندانشــان ذکر کرده بودند، اما در طراحی فناوری ارتباطی 
مطالعة حاضر، به نظر می رسد مشخص بودن محتوای رابطة بین دو بافت )سازه های 
یادگیری دانش آموزان( و ســاختار و فرایند رابطه در قالب فعالیت مشترک دوتایی 
)بازخورد و بازاندیشــی( منجر به شکل گیری رابطة مستمر حول محور تجربه های 
یادگیــری دانش آموز بین ســه ضلع رابطه شــده بود. در تأیید این ایده، ســی و 
همکاران )2020( در پژوهشــی که به مرور نظام مند چگونگی درگیرشدن والدین 
در شبکه های ارتباطی بین خانه و مدرسه پرداختند نشان دادند درصورتی که رابطة 
بین خانه و مدرسه محتوا، ساختار و هدف مشخصی ندارند نه فقط به بهبود رشد و 
یادگیری دانش آموزان منجر نمی شوند، بلکه به رابطة بین خانه و مدرسه نیز آسیب 

می زنند.
دومین بعدی که والدین مشــارکت کننده در مطالعة حاضر ازطریق پوشه کار 
درگیر یادگیری فرزندشان شــدند، حمایت از یادگیری در خانه بود. پژوهش های 
پیشــین )رییس ، 2021؛ فادوم، 2019؛ هیگینز و چرینگتون، 2017( نیز به این 
یافته اشــاره کرده اند. براساس پژوهش های ذکرشــده، والدین ازطریق مستندات 
یادگیری که در پوشه کار بارگذاری می شد از یادگیری فرزندانشان در مدرسه آگاه 
می شــدند و این امر حمایت از یادگیری فرزندشان در خانه را تسهیل می کرد. در 
این پژوهش ها، پوشه کار ابزاری برای اطلاع رسانی به والدین استفاده شده بود، بدون 
این که نقش فعالی در حمایت از یادگیری دانش آموزان داشته باشند، اما در مطالعة 
حاضر والدین فرایند گفت و گوی بازاندیشانه ای را که با فرزندشان ازطریق پوشه کار 
داشتند تسهیل کنندة حمایت از یادگیری فرزندشان درک کرده بودند، نه مستندات 
یادگیری را. علت تفاوت این یافته ها را می توان به طراحی ســاختار رابطة دوتایی 

میان والدین و فرزندانشان در پژوهش حاضر نسبت داد.
در این پژوهش، برای طراحی ساختار روابط دوتایی بین والدین و فرزندانشان 
از مفهوم »مشغولیت رسانه ای مشترک« به منزلة یک نوآوری و راه حلی خلاق برای 
درگیرکردن فعال والدین در حمایت از یادگیری فرزندانشان در بستر فناوری الهام 
گرفته شــده بود. مشغولیت رسانه ای مشــترک به تجربة افراد در زمانی که از یک 
رسانه به مشترکاً استفاده می کنند و با آن در تعامل هستند اشاره دارد. این تجربه 
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هنگامی رخ می دهد که والد و فرزند به تماشــای یک محتوای رسانه ای بپردازند و 
درمــورد آن گفت وگو کنند. در این صــورت فرزند به پردازش عمیق تری از محتوا 
دســت می یابد و محصول این تعامل معناسازی مشــترک بین والد و فرزند است 

)مارتینز و همکاران ، 2022(. 
طراحــی تعامل میان والدین و فرزندانشــان در قالب مشــغولیت رســانه ای 
مشترک، با تعریف جدید اپشتاین از حمایت والدین از یادگیری فرزندشان در خانه 
همراستاست. اپشتاین )2019( در تعریف جدید خود، تکالیف را فعالیت های تعاملی 
مشترک با دیگران توصیف می کند و حمایت از یادگیری دانش آموزان در خانه را به 
معنای بحث و گفت و گو، تشویق، گوش دادن، واکنش، تمجید، راهنمایی و نظارت 
تعریف می کند. در پژوهش حاضر، پس از آن که دانش آموزان مستندات یادگیری را 
در پوشه کار بارگذاری می کردند، والدین به همراه فرزندشان به پوشه کار ابر ـ محور 
مراجعه و در قالب بازاندیشی، درمورد مستندات یادگیری گفت وگو می کردند. این 
امر به شــکل گیری مکالمة عمیق دربارة تجربة یادگیری منجر می شد و به والدین 
اجازه می داد درمورد یادگیری و پیشرفت فرزندشان بینش عمیقی به دست آورند؛ 
بنابراین حمایت از یادگیری فرزندشان را تسهیل می کرد. این گفت وگوها همچنین 
تجربه هــا و اهداف یادگیری را در دو بافت به یکدیگر انتقال می داد و اجماع هدف 
بین خانه و مدرسه را میسر می ساخت. این امر به والدین کمک می کرد تا در بافت 
خانه، تجربه های مشابه و متناسب با اهداف یادگیری مدرسه را ایجاد کنند؛ بنابراین 
امکان ارتباط یادگیری کودک با زندگی واقعی را تسهیل می کرد. علاوه براین، والدین 
اظهار داشتند که فرایند گفت و گوی بازاندیشانه و بازخورد هایی که از معلم دریافت 
می کردند ضمــن آگاه کردن آن ها از اهداف یادگیــری، امکان نظارت بر یادگیری 

فرزندان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها را فراهم می ساخت. 
سومین بعدی که والدین ازطریق پوشه کار درگیر یادگیری فرزندانشان شدند 
والدگــری بود. هم معلمان و هم والدین اظهار داشــتند که برقراری رابطة متقابل 
ازطریق پوشه کار ابر ـ محور شیوه و کیفیت والدگری والدین را بهبود بخشید و به 
آن ها در ایجاد محیط حمایت کننده از یادگیری کمک کرد. هیرســت )2021( و 
برگمن  )2015( نیز در مطالعة خود به این نتیجه دســت یافته بودند. از نظر این 
پژوهشــگران، بســتر فناوری با بازکردن پنجرة مجازی به کلاس درس به والدین 
کمک می کند از آنچه فرزندشــان در مدرسه می آموزند درک بهتری پیدا کنند و 
درنتیجه محیط یادگیری در خانه را بهبود بخشند. به علاوه آن ها استدلال می کنند 
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که استفاده از بستر فناوری ارتباطی مناسب، باعث توانمند سازی والدین با اطلاعات 
مفید و فوری می شــود و به آن ها فرصت درگیرشــدن در یادگیری فرزندانشان را 
می دهــد )رییــس، 2021(. اما این پژوهش ها از چگونگی درگیرشــدن والدین با 

اطلاعات ارائه شده و تأثیر آن در والدگری آن ها سخنی به میان نمی آورند. 
در نظریة  اپشتاین، والدگری به معنای کمک به اعضای خانواده در ایجاد محیطی 
است که بتواند از یادگیری دانش آموزان حمایت کند. اپشتاین )2019( معتقد است 
برای بهبود والدگری لازم است برای والدین آموزش های مختلفی تدارک دیده شود. 
همچنین شرایطی فراهم شود که والدین و مدرسه بتوانند شناخت و درک بهتری 
از رشــد و یادگیری فرزند خود پیدا کنند. پژوهش های پیشین )برای مثال، بتمن 
، 2019؛ تونــر ، 2017؛ فادوم، 2019؛ هیگینز و چرینگتون، 2017( نیز نشــان 
داده اند اســتفاده از بســتر فناوری برای ارسال پیام و اطلاعات به والدین به تنهایی 
قابلیت بهبود والدگری را ندارد. در این پژوهش ها، که از پوشه کار الکترونیک برای 
ارتباط بین خانه و مدرســه استفاده شــده بود، والدین صرفاً در یک بستر فناوری 
حضور داشتند و نمی دانســتند چگونه باید درگیر یادگیری فرزندشان و اطلاعات 
ارسال شده در پوشه کار شوند؛ بنابراین، هدف این ارتباط برای بسیاری ازآن ها مبهم 
بود. همچنین والدین به دلیل نداشتن شناخت کافی از فناوری ها، نتوانسته بودند 
از ظرفیت های گوناگون فناوری برای درگیرشــدن در یادگیری فرزندشان استفاده 

کنند )چن و ریورا-ورنازا، 2022(. 
برخلاف مطالعات ذکرشــده، در پژوهش حاضر برای نحوة استفاده از فناوری 
پوشه کار و چگونگی درگیرشدن والدین در پوشه کار ازطریق بازخورد و بازاندیشی 
برای والدین و معلمان آموزش های لازم قبل از اجرای طرح تدارک دیده شــد. در 
ادامه، شواهد گفتاری حاصل از مصاحبه با والدین نشان داد که استفاده از پوشه کار 
نگرش والدین را در چگونگی حمایت از یادگیری فرزندشــان ازطریق گفت وگوی 
بازاندیشانه و بازخورد تغییر داده است. از نظر والدین، فرایند بازاندیشی و بازخورد 
عامل آگاه شدن آن ها از نیازهای فرزندشان بود و زمینه ای را برای شناخت و درک 
بهتر رشد و یادگیری فرزندشان ایجاد کرده بود. همچنین به بیان والدین، یادگیری 
فرایند گفت وگوی بازاندیشــانه به بهبود مکالمات با فرزندشــان منجر شده بود. از 
نظر یکی از والدین گفت وگوی بازاندیشــانه در بستر پوشه کار ابر ـ محور نگرش او 
را به استفاده از فناوری تغییر داده است. وی در ادامه گفت، با توجه به علاقة زیاد 
دانش آموزان امروزی به فناوری های نوین مانند تلفن همراه و تبلت، می توان از بستر 
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این فناوری ها برای مرتبط شدن با یادگیری آن ها استفاده کرد. 
تحلیل شــواهد گفتاری حاصل از مصاحبه با والدین و معلمان مشارکت کننده 
در این مطالعه، علاوه بر مقوله های ذکر شده ـ ارتباط، حمایت از یادگیری در خانه 
و والدگری ـ که مبین چگونگی درگیرشدن والدین در یادگیری فرزندشان ازطریق 
پوشه کار ابر ـ محور بودند، مقوله هایی به دست آمد که بیانگر فرصت هایی برای رشد 
شخصی دانش آموزان و موانع استفاده از فناوری بودند که طراحی رابطة بین خانه و 
مدرسه در فضای پوشه کار ـ ابر محور ایجاد کرده بود. فرصت ها شامل، فراهم کردن 
محیط یادگیری شخصی برای دانش آموزان، عاملیت دانش آموز در رابطة بین خانه 
و مدرسه، سنجش مستمر یادگیری و ایجاد بستری برای شناخت دقیق تر علاقه و 

انگیزه های دانش آموزان بودند. 
یکی از ویژگی های منحصربه فرد نوع طراحی مزوسیســتم بین خانه و مدرسه 
در پژوهش حاضر، درنظرگرفتن حضور دانش آموز در فضای ارتباطی بین والدین و 
معلمــان و تعریف نقش برای او در این فضا بود که به عاملیت دانش آموز در رابطة 
بین خانه و مدرســه منجر شد. والدین و مربیان اظهار داشتند حضور دانش آموز و 
نقش فعال او در تولید و بازاندیشــی بر روی مستندات یادگیری، انتقال تجربه های 
یادگیری بین خانه و مدرســه تســهیل کرد و او را نسبت به یادگیری اش ساخت. 
در ســایر پژوهش ها )برای مثال، هوکر، 2019؛ هیگینز، 2015( معلمان یادگیری 
دانش آموزان را مستند می کردند و وظیفة انتقال اهداف از مدرسه به خانه را برعهده 

داشتند. 
همچنین برخی از مشــارکت کنندگان فضای پوشــه کار را محیط یادگیری 
شــخصی برای دانش آموز درک کرده بودند که فرصتی را برای ساخت و بازنمایی 
تجربه های یادگیری براســاس سبک های یادگیری شان ایجاد کرده بود. والدین و 
معلمان اظهار داشــتند که مســتندات یادگیری و بازاندیشی های بارگذاری شده 
در پوشــه کار فرصتی برای شناخت دقیق تر علایق و انگیزه های دانش آموز فراهم 
می کرد. به بیان والدین و معلمان، فرایند گفت وگوی بازاندیشــانه از ســویی به 
شــناخت علایــق و انگیزه های دانش آموز کمک کرد و از ســویی آن ها را درگیر 
سنجش مستمر یادگیری ساخت. شواهد گفتاری یکی از مادران مشارکت کننده 
در طرح، گویای این برداشــت است: »وقتی با دخترم به پوشه کار سر می زدیم و 
درمورد چیزهایی که قبلًا یاد گرفته بود بازاندیشــی می کردیم، متوجه می شدم 
چه چیزهایی یادگرفته... بازخوردی هم که معلم می داد مشخص می کرد دخترم 
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چقدر یاد گرفته و چه نقاط قوت و ضعفی دارد.«
در کنار فرصت هایی که طراحی مزوسیستم خانه و مدرسه در فضای پوشه کار 
ابــر ـ محور ایجاد کرد این فناوری با چالش هایی نیز روبه رو بود. یکی از مهم ترین 
چالش های استفاده از فضای پوشه کار ابر ـ محور در مطالعة حاضر، حضور دانش آموز 
در فضــای ارتباطی بین والدین و معلم بود که باعث می شــد والدین و معلمان از 
مطرح کردن برخی از مسائل حســاس ازجمله مسائل اخلاقی و تربیتی خودداری 
کنند. این مســئله نیاز به کانال ارتباطی جانبی برای ارتباط خصوصی بین والدین 
و معلمــان را ایجاب می کرد. از نظر والدین و معلمان، تعدد راه های ارتباط مجازی 
بین خانه و مدرسه، بررسی پیام ها و پاسخ دهی به آن ها را مشکل می کرد. همچنین 
اگرچه والدین و معلمان مشارکت کننده در طرح، به فواید متعدد فرایند بازخورد و 

بازاندیشی اذعان داشتند، اما فرایند آن را زمان بر درک کرده بودند. 
یکی دیگر از چالش های استفاده از فناوری طراحی شده در این مطالعه و سایر 
فناوری ها، فرهنگ ارتباط ناهم زمان و مهارت استفاده از فناوری های ارتباطی است. 
اگرچه والدین در این طرح، برای اســتفاده از پوشــه کار ابر ـ محور آموزش دیده 
بودند، اما یکی از والدین، نداشــتن مهارت کافی در استفاده از پوشه کار ابر ـ محور 
را چالش استفاده از پوشه کار ذکر کرد. سایر مشارکت کنندگان طرح اظهار داشتند 
که به دلیل تجربة فضاهــای آموزش مجازی در دوران کرونا، دانش و مهارت کافی 
را در استفاده از این بستر داشتند. این یکی از یافته های مهم پژوهش حاضر است؛ 
زیرا در مطالعاتی که قبل از شیوع کرونا انجام شده بود یکی از موانع بزرگ استفاده 
از فناوری برای برقراری رابطة بین خانه و مدرســه کمبود دانش فناوری والدین و 

معلمان ذکر شده است )فادوم، 2019؛ هیگینر، 2015(. 
با توجه به نتایج به دســت آمده در این پژوهش، به نظر می رســد طراحی مؤثر 
بسترهای فناوری برای رابطة بین خانه و مدرسه می تواند بهره وری و کارایی رابطه 
را برای سه عنصر رابطه )والدین ـ دانش آموز ـ معلم( افزایش دهد و از فضایی برای 
اطلاع رسانی به والدین به فضایی برای مشارکت و همکاری خانه و مدرسه به منظور 

حمایت از یادگیری دانش آموزان ارتقا دهد.
به هرحال، یافته های این پژوهش را باید با توجه به برخی محدودیت ها تفسیر 
کرد: این پژوهش به روش مطالعة موردی انجام شد. هرچند مطالعة موردی ابزاری 
 ارزشمند برای فهم و درک بهتر موضوع مقاله، کشف روابط متقابل، چشم انداز های تازه و 
معانی جدید و بینش نو به شمار می رود )ویمر و دومینیک، 1384(، اما امکان تعمیم 
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 داده ها را فراهم نمی سازد؛ زیرا مطالعه فقط بر روی یک مورد و در یک مقطع زمانی
انجام می شــود. این پژوهش در زمان همه گیری کرونا انجام شد که دانش آموزان 
در خانه حضور داشتند و آموزش را به صورت مجازی از مدرسه دریافت می کردند. 
اگرچه چنین شرایطی برای مطالعة حاضر بسیار پراهمیت و غنیمتی دست نایافتنی 
بود، اما ممکن اســت اگر دانش آموزان در هر دو بافــت به صورتی فیزیکی حضور 
داشــتند، یافته های متفاوتی به دســت می آمد. همچنین افراد مشارکت کننده در 
پژوهش حاضر، همگی از طبقة اجتماعی ـ اقتصادی متوســط به بالا بودند. شواهد 
پژوهشی نشان می دهد که طبقة اجتماعی ـ اقتصادی والدین با میزان درگیرشدن 
آن ها در یادگیری فرزندانشــان مرتبط است )ما و زو ، 2023(. ازاین رو، لازم است 
یافته ها در پرتو شــرایط اقتصادی ـ اجتماعی خانواده مدنظر قرار گیرد. از طرفی، 
همة والدین مشــارکت کننده در طرح، والد مادر بودنــد و دانش آموزان نیز دختر 
بودند، مشخص نیست که تفاوت های جنسیتی در ماهیت رابطة والدین با معلمان 

چگونه است. 
در پایان با توجه به یافته های این پژوهش چندین پیشنهادها مطرح می شود. 
نخســت این که، طراحی مزوسیستم خانه و مدرسه این پژوهش با پشتوانه برخی 
فرضیه های مستخرج از نظریه برونفن برنر در بستر فضای پوشه کار ابر-محور انجام 
شد. پیشنهاد می شود فرضیه های مستخرج از نظریه برونفن برنر در پلتفرم فناوری 
های دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا یافته ها قابلیت مقایسه پیدا کنند. دوم این 
که، پیشــنهاد می شود در طراحی رابطة بین خانه و مدرسه در بستر فناوری برای 
جلوگیری از تعدد راههای ارتباط مجازی بین خانه و مدرســه پژوهشگران راهها و 
بســترهای ارتباطی را در هم ادغام و تلفیق کنند. به عنوان مثال، در این پژوهش 
طراحی اتاق گفت و گو خصوصی بین والدین و معلمان در بســتر فضای پوشه کار 
ابر- محور می توانســت چالش تعدد راههای ارتباطی را، که به عنوان یکی از موانع 
استفاده از پوشه کار ابر محور توسط والدین و معلمان ذکر شده بود، از میان بردارد.  

در نهایت و سوم این که، نظریه الگوی بوم شناختی برونفن برنر پیش از انقلاب 
اینترنت تدوین شده اســت )جانسون و پاپلامپو ، 2008(. در آن زمان عمده ترین 
رسانه در دسترس عموم رادیو و تلویزیون بودند. در این دو رسانه ارتباط یک طرف 
است و تعاملی وجود ندارد. به عبارت دیگر، فرد در استفاده از این رسانه ها منفعل و 
فقط دریافت کنندة اطلاعات است. بنابراین، رسانه در اگزوسیستم فرد در حال رشد 
 قرار دارد. اما، گســترش حضور فناوری های دیجیتال و تعاملی در چند سال اخیر 
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در زندگی، اکوسیستم رشد دانش آموزان را به شدت متحول کرده است )اگان و پاپ 
، 2021؛ فولانتلی و همکاران ، 2021( (. با ظهور فناوری های تعاملی ما شاهد ایجاد 
بافت جدیدی در میکروسیستم رشد کودک هستیم که حاصل ارتباط متقابل کودک 
و فناوری های تعاملی است. فعالیت ها و تعامل های مجازی در بافتی اتفاق می افتد 
که برونفن برنر در نظریه خود آن را پیش بینی نکرده اســت. بنابراین، برای این که 
بتواند فعالیت ها، نقش ها و روابط بین فردی دنیای مدرن را در برگیرد نیاز به تجدید 
 نظر دارد )پلاومن ، 2016 (. در حال حاضر، ما شــاهد نفوذ رســانه از اگزوسیستم

به میکروسیستم کودک هستیم. این امر منجر به پیدایش مفاهیم جدیدی از جمله 
میکروسیســتم ها و مزوسیستم های مجازی  در ادبیات پژوهش شده است )رجوع 
شود به ناوارو و تاج ، 2022(. در این راستا، برای طراحی رابطة بین خانه و مدرسه 
در بســتر فناوری، باید بین دو بافت فیزیکی و مجازی و تعامل های موجود در آن 
 تمایز قائل شد. بنابراین، پیشنهاد می شود پژوهشگران حوزة رشد و یادگیری برای 
هر گونه طراحی شبکة تعاملی بین والدین ـ دانش آموز ـ مدرسه، تغییراتی را که عصر 
 دیجیتال در اکوسیستم فرد ایجاد کرده است در پژوهش های خود مدنظر قرار دهند.
در غیر این صورت، تصمیم های سیاست گذاران، مدارس و فناوران مثمرثمر نخواهد بود
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